
 

  نخست  بخشِ گفتارسومِ

  ماد  ماقبلِ تاريخِ

خاطر آنکه کاوشهای  به. سو است سَدۀ هشتم پيش از مسيح به آن» ماقبلِ ماد«منظور از 
شناسیِ چندانی در فلات ايران صورت نگرفته است اطلاعات ما دربارۀ تاريخِ ايران و  باستان

درون فلات ايران در دوران ماقبل ماد و حتی دوران ماد هنوز اندک ) آريايیِ(جوامعِ ايرانیِ 
 متعددی که توسط علتِ ويژگیِ خاصِ طبيعتِ جغرافيايیِ فلاتِ ايران، مراکز تمدنی به. است

جماعات ايرانی در شرق و شمال و مرکز ايران شکل گرفتند از هم دور بودند و امکان ارتباط 
توانستند که تأثير چندانی بر مناطق تمدنی دورتر از خودشان  ميان آنها اندک بود، و نمی

ن و آرمنيّە نيز رودا اند، و چونکه از ميان اينها آثار مکتوبی از خود برجا ننهاده. داشته باشند
اند، در اسناد بازمانده  روزگاران به اين سرزمينها لشکرکشی نکرده اند، و شاهانِ آن دور بوده
  . آمده است ميان نه ذکری از آنها به) آرارات(رودان و آرمنيّە  در ميان

البته شکی نيست که چندين مراکز تمدنیِ مهم در چندين نقطۀ درونِ فلات ايران وجود 
ه برخی از آنها در سرزمينهای شمالیِ ايران کاوشِ بدايی و ناکافی نيز شده و آگاهيهای داشته ک

دست  دست آمده است، ولی هم اينها هم نيازمند ادامۀ کاوشها برای به اندکی دربارۀ آنها به
آنها اشاره شد يادهائی از اين  داستانهای تاريخی ما که بالاتر به. آوردنِ آگاهيهای بيشتر است

ئی بازگو شده است  گونه اکز تمدنی است که در وجدان جمعیِ ايرانيان باقی مانده بوده و بهمر
بعنوان مثال در منطقۀ هَنتومند که بعدها درنگيانَە و سپس سگستان . که پيش از اين خوانديم

نام گرفت، در جائی که اکنون آثار شهری بزرگ از زير زمين بيرون آمده است و ) سيستان(
اند، خبر از شهرنشينی و يک تمدن نسبتاً پيشرفته  آن داده به» شهرِ سوخته«شناسان نامِ  باستان

ولی تا زمانی که کاوشها . گردد م برمی دهد که به هزارۀ سوم پ در حوضۀ رود هيرمند می
دانيم دربارۀ اين مرکز تمدنی و ديگر  خود نگرفته باشد چندان چيزی نمی صورت صحيح به
و ) هيرمند(و هَنتومَنت ) رود هری(رود  و هرَيَوَ) مرورود(های مَرغَوَرود  ضهمراکزی که در حو

رود و زنَدرود و نواحی کرمان و بم و سيرجان و ديگر  رود و تجن سيردريا و آمودريا و اترک
) اند تر از اکنون بوده که در زمانهای دوری بسيار پرآب(مناطق پيرامون رودهای داخلی ايران 

هائی که در کاوشهای  و آگاهيمان از تاريخ ايران ماقبل ماد علاوه بر اندک يافتهشکل گرفتند؛ 
شود؛ و تا زمانی که  اساطير و داستانهای تاريخی محدود می دست آمده است به باستانشناسی به
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های ايران و ايرانی علاقه نشان دهد و  دولتی در ايران بر سرِ کار آيد که به بازشناسیِ گذشته
نگاران را تشويق کند که با کاوشهای دلسوزانه و بازخوانی داستانهای  ناسان و تاريخش باستان

های پيش از تشکيل  بازشناسی و تفسير تاريخ ايران در سده تاريخی و اساطيرمان دست به
شود که مادها  دولت ماد بزنند، مطالعۀ تاريخ واقعیِ تمدنِ ايرانيان برای ما از زمانی شروع می

اطلاعات ما از تاريخ ماد نيز، . اهی دادند وبا دولت آشور در ارتباط قرار گرفتندتشکيل پادش
شود که شاهان  همان اسناد و مدارکی محدود می تر خواهيم ديد، در حال حاضر به چنانکه پائين

اند، بعلاوه گزارش اندک و  آشوری در بازنويسی جنگهاشان با مادها از خودشان برجا گذاشته
  . ی که هرودوت در تاريخ خويش آورده استمختصر و مبهم

  ها  ها و لولوبی گوتی
در اسناد بازمانده از دوران اَکّادی و آشوری از قبايلی نام برده شده است که در ناحيۀ 

يکی از اينها را . اند زيسته آذربايجان و کردستان و کوههای زاگروس تا لرستان کنونی می
های آخر هزارۀ سوم پيش  ها در سده آيد که گوتی رودان برمی از اسناد ميان. اند  ناميدهها گوتی

زيسته و تشکيلات سياسی و نظامی نسبتًا  از مسيح در نواحیِ شرقی کردستان کنونی می
. اند و معنايش مشخص نيست اينها داده نام گوتی را اَکّاديان و آشوريان به. اند نيرومند داشته

نام آنها در گزارشهای کشورگشايان . طلاعی بازنمانده استاينکه نام اصلی اينها چه بوده نيز ا
طور ناپيوسته در ميان  م و تا زمانی که پادشاه ماد تشکيل شد به رودان تا سدۀ ششم پ ميان
جای قبايل ماد  گفته شده و به» سرزمين گوتيها«گاه نيز دراسناد آشوری به سرزمينِ ماد . است

اند که  کار برده جای هم به ها را به عنی نام مادها و گوتیي. از قبايل گوتی نام برده شده است
  . اند دارد گوتيها و مادها همريشه بوده معلوم می

رودان از  علتِ اينکه نام اينها وارد اسناد بابلی و آشوری شده آنست که شاهان ميان
د که در ده اسناد اکادی نشان می. اند اندازی بر سرزمينهای اينها بوده ديرباز درصدد دست

ها و نيروهای اَکّادی جنگهائی درگرفته، آنها  م ميان شاهان گوتی های آخر هزارۀ دوم پ سده
شان  منطقه که به) نوادۀ سارگونِ اول(سين اَکّادی  م نارام  پ۲۲۱۵در يکی از جنگها در حوالی 
» نيپور«فته رودان را گر دنبال آن بخش جنوبی ميان قتل رسانده و به لشکرکشی کرده بوده را به

مناسبت  زبان اکادی به ئی به اند، و شاهشان کتيبه تصرف درآورده را به) پايتختِ مقدس سومرِ(
درون  ها به مهاجرت جماعاتی از گوتی اين امر به. اين پيروزی در نيپور از خود برجا نهاده است

در سومر حکم عنوان قومِ فاتح برای حدود صدسال  پس به آنها از آن. رودان انجاميد ميان
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ئی که يک شاه  در کتيبه. اندک در مردم منطقه حل شدند شان اندک راندند، و نسلهای بعدی
سومری در سدۀ بعدی بر جا نهاده خبر از آن داده شده که گوتيها مردم سومر را برضد يکديگر 
. شوراندند و احکام شرعی را خوار داشتند و برای فرمانهای خدايان حرمتی باقی نگذاشتند

کشی سابق را که  معنای ديگر اين نوشته آن است که آنها نظامی را برقرار کردند که نظام بهره
اين . بر احکام دينیِ سومريان استوار بود از ميان بردند و بردگان را برضد اربابان شوراندند

ری آمده سامانی در کتيبۀ ديگ سامانیِ اوضاع در سومر انجاميد، و اثر اين نابه نابه اصلاحات به
ها با  يعنی گوتی. »بر است معلوم نيست که چه کسی شاه و چه کسی فرمان«گويد  است که می

اند و تفاوتِ طبقاتیِ  بردگان آزادی داده اند و به آمدنشان نظام ارباب و بردگی را برهم زده
تحولی . اند مبتنی بر احکامِ شرعی که پيش از آنها بر جامعه حکمفرما بوده را از ميان برداشته

ها در سومر ايجاد شد را نيز بايد ناشی از تأثير فرهنگ  که پس از دوران حاکميت گوتی
  . گرايانۀ اينها بر سومريان دانست عدالت

اين نام . رودان بوده است يکی از خدايان مردم جنوبِ ميان» عشِتار«دانيم،  چنانکه می
باشد که يک لفظ خالصًا آريايی » اِسترََ«و » اِستارَ«تواند تلفظ واژۀ  ريشۀ سامی ندارد، و می

شايد . شده است گفته می) ناهيد(اناهيتەَ  رفته به کار می است و وقتی همچون اسم خاص به
رودان  ها به ميان م توسط گوتی جا نباشد اگر گمان کنيم که پرستش اَناهيتَە در هزارۀ سوم پ بی

ريايی بر اين ايزدبانو اطلاق کرده او را به لفظِ رودان همان نام آ راه يافته، و قبايل جنوبِ ميان
زيرا اکنون که رازهای زبانهای کهنِ اقوام سامی کشف شده ما . خودشان عشِتار ناميدند

بايست که واژۀ  ايم که واژۀ عشِتار در زبانهای سامی ريشه ندارد و اصل آن می تقريبًا مطمئن
  . آريايیِ اِستار بوده باشد

دها در اتحاديۀ ماد از آنها نام برده شده است همين قوم گوتی بودند نخستين قومی که بع
نام برده شده » خرد های بی گوتی«که در اسناد آشوری در عبارتی خشمگينانه از آنها با نام 

يعنی (زير پای شاهان ماد افتادند  ها به طعنه اشاره شده که گوتی در اسناد بابِلی نيز به. است
  ). رآمدنداطاعتِ شاه ماد د به

ها  شويم که گوتی کنيم متوجه می های بازمانده از اين قبايل را بررسی می وقتی نشانه
اند و بعدها  اند که از زمانهای بسيار دوری در غرب فلات ايران جاگير بوده مردمی آريايی بوده

 بايد نخستين ها را رو گوتی از اين. اند زبانشان بوده نژاد و هم اند که هم وارد اتحاديۀ ماد شده
م در اين منطقه  شدۀ ايرانی در غرب فلات ايران دانست که در هزارۀ سوم پ قبايلِ شناخته

بوده که يکی از خدايان بسيار ديرينۀ ) ناهيد(اند؛ و خدايشان نيز اَناهيتَە  دارای تمدنی بوده
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ذ فرهنگ اين ئی از نفو رودان نشانه در ميان) اسِتار(انتشار پرستش عشِتار . ايرانيان است
  . رودان است قبايلِ آريايی در ميان اقوام ميان

سرزمين وسيعی در غرب فلات . ها کردستان کنونی بوده است سرزمينِ اصلی گوتی
م ۔بنابر نوشتۀ گزينوفون۔  شود در سدۀ پنجم پ ايران که امروز کردستان بزرگ ناميده می

شناسی  اگر کاوشهای باستان. اند  آريايی کردها قومی خالصًا١. بوده استکُردوخسرزمينِ قومِ 
آنها  رودان به در اين منطقه انجام شود شايد بتوان به پيوند تاريخیِ ميان مردمی که شاهان ميان

اند و کردها دست يافت، و چه بسا که بتوان نام اصلی اين قبايل را در ميان  نامِ گوتی داده
  . اند  نياکانِ بخشی از کردهای امروزی بودهدست آورد؛ مردمی که های باستانشناسی به يافته

 بوده که در همسايگی لولوبیيکی ديگر از جماعات ساکن در غرب فلات ايران قبايل 
زيستند و  می) عيلام(سوی جنوب تا مرزهای خوزيە  ها در منطقۀ کرمانشاه کنونی به گوتی

اين  امی بوده که اَکّاديان به نلولوبوم. اند دارای تمدن نه چندان پيشرفته و نوعی سلطنت بوده
ما از نام اصلی . بوده است» نشينان کوه«اند، و شايد معنايش در زبان اکادی  مردم داده بوده

های بازمانده بر دلِ کوهها خبر از وابستگی اين مردم در پايانِ  نشانه. اين مردم اطلاعی نداريم
داده  بخشی از کشور اکّاد را تشکيل میدهد؛ يعنی سرزمينشان  کشورِ اکاد می م به هزارۀ سوم پ

نشاندۀ خويش  عبارت ديگر، اَکّاديان سرزمينِ اينها را اشغال کرده و شاه آنها را دست به. است
ها نوشته  دست گوتی سين اَکّادی که پيش از کشته شدنش به ئی از نارام کتيبه. اند کرده بوده

 يکی ٢. باجگزار کردنِ مردمش داده استو» نشين های کوه لولوبی«خبر از تسخير سرزمينهای 
اين . کرده است م سلطنت می  پ۲۲۰۰ نام داشته حوالی نی اَنوّ بانیاز شاهان لولوبی که 

ئی از خود برجای نهاده است  های نزديک سرپل ذهاب نقش برجسته پادشاه که بر روی صخره
در اين . ان اَناهيتَە باشدرخت اَکّادی دربر دارد و نشان داده که پرستندۀ عشِتار است که هم

تاشان در يک صف در زير   امير شکستخورده و اسير نشان داده شده که شش۹نقش تصاوير 
اَنّو طرف  اند؛ دوتای ديگر را عشِتار در حالی که مهار در بينيهاشان نهاده به پايش در حرکت

. اش نهاده است ا بر سينه افتاده و او پنی اَنّو بانیکشد؛ و يکی ديگر در زير پای   مینی بانی
نفره که در پيشاپيش ديگران در حرکت است، کلاهی برسر دارد که  يکی از اسيران صفِ شش

کاملاً شبيه همان کلاهی است که در آينده شاهنشاهان ايران برسر نهادند؛ آرايش موی او در 
ضيحی شناسان دربارۀ اين نقش برجسته تو باستان. همان شکل است پشت گردنش نيز به

ندارند؛ ولی همسانیِ کلاه امير اسيرشده با کلاهِ شاهان بعدیِ ايران بايد نشانگر پيوند ميان 
کلاههای . اين امير اسير با مردمی بوده باشد که در آينده شاهنشاهی ايران را بنياد نهادند
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اهر رودانِ قديم است، ولی ظ شکل کلاههای حاکمانِ محلی در ميان اسيرانِ ديگر عمومًا به
دهد که در  اين تصوير نشان می. رودان شکل ايرانيانِ باستان است نه مردم ميان شان به چهره

 پيش از مسيحْ ايرانيانی که بعدها بخشی از اتحاديۀ قبايل ماد را تشکيل دادند در ۲۲۰۰حوالی 
 عبارتِ ديگر، به. اند نواحی غربی فلات ايران دارای نوعی پادشاهی در مقياس کوچک بوده

های تشکيل سلطنتِ ايرانی در غرب فلات ايران را  م نخستين نشانه در نيمۀ دوم هزارۀ سوم پ
رودان امکان  ولی همسايگی اين منطقه با دولتهای بسيار نيرومند ميان. در اينجا توان ديد

نشاندۀ اَکّاديان بوده مناطق پيرامون را   که دستنی انّو بانیادامۀ اين سلطنت را نداده، و 
يادگار پيروزيهائی که در لشکرکشيها نصيبش شده نقشِ يادشده  قلمرو خويش افزوده، و به هب

نوشته، و اين نوشته » کوهِ پادير«نامِ اين کوه را نيز . را بر دلِ کوه از خود برجا نهاده است
اينجا  رسد که او از جای دورتری به نظر می به. مثابۀ سند مالکيتِ او بر اين منطقه است به

انو رسد که  نظر می به. لشکرکشی کرده و اينجا را گرفته و نقش پيروزيش را برجا گذاشته است
رودان را آشوب فراگرفت در  ها کشته شد و ميان دست گوتی  پس از آنکه نارامسين بهنی بانی

  . اين منطقه سلطۀ خويش را گسترش داده باشد
ياد شده » پالاهوتوپ«د با نام زيستن در اسناد خوزی از مردمی که در اين منطقه می

اشيائی در لرستان از زير . اند داده را مورد تعرض قرار می) عيلام(اينها مرزهای خوزيە . است
ها غنيمت  شود که جزو غنايمی بوده که اين پالاهوتوپها از خوزی زمين بيرون آمده که معلوم می

درتمند خوزيە در اواخر هزارۀ شاه ق (شوشيناک شيلهک انروی يک تبر نام . اند کرده بوده
ابزارهای اين شاه بوده، و احتمالاً او در  شود که از جنگ حک شده است و معلوم می) م دوم پ

منطقۀ اينها شکست يافته و اين تبر ازجمله غنايمی بوده که اينها پس از  هايش به يکی از حمله
) عيلام(وزی بر شاهِ تجازگرِ خوزيە عنوان يادگار افتخارآميز پير غنيمت گرفته و به شکستِ او به
شاهانِ ديگر در قديم يک رسم معمولی و يادآور  نگهداری وسائل مربوط به. اند نگاه داشته

  . افتخار بوده است
ما . اند هم لولوبی و هم پالاهوتوپ نامهائی است که بيگانگان به اين مردم داده بوده

توان نياکان لرهای  هرحال، آنها را می ی بهول. دانيم که نام حقيقی آنها چه بوده است نمی
 در اواخر هزارۀ سوم پيش از مسيح را نخستين سلطنتِ نی انو بانیکنونی دانست، و سلطنت 

يک قبيلۀ بومی غرب فلات ايران دانست که توسط نياکان لرهای کنونی تشکيل شده، و 
های  در سده.  شده استاند برچيده ها که از شمالِ آنها آمده بوده چندی بعد توسط کاشی

پی در همين منطقه تشکيل شده که احتمالاً مرکزش کرمانشاه کنونی  نام الی متأخرتر سلطنتی به
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پی نيز  الی. پی از ناحيۀ جنوب با مرزهای خوزيە همسايه بوده است کشور الی. بوده است
  .  نيستاند و شکل درست نامشان معلوم اين مردم داده بوده ها به نامی است که خوزی

شناسی در اين منطقه صورت نگرفته باشد اطلاعات ما  تا زمانی که کاوشهای باستان
ها که نياکان اوليۀ ايرانيانِ منطقۀ غرب  پی ها، پالاهوتوپها، و الی ها، لولوبی دربارۀ گوتی
. اند همين اندازه است که در اسناد اکادی و آشوری و خوزی اشاره شده است کشورمان بوده

همت باستانشناسانِ غربی در لرستان از زير زمين  ر حالی است که اشيای اندکی که بهاين د
دهد که در اين سرزمينها سابقۀ بسيار ديرينه دارد که  بيرون آمده است خبر از تمدنی می

  . رسد بداياتش به اوايلِ هزارۀ چهارم پيش از مسيح می

  ها  کاشی
ش از مسيح در مناطقی از غرب فلات ايران جماعاتِ ديگر آريايی که در هزارۀ سوم پي

از آنها ياد » کاشو«رودان با نام  اند قبايل کاشی است که در اسناد بازمانده در ميان زيسته می
اند قبايلی بودند که احتمالاً از  ناميده شده» کاسيت«ها که درمنابع يونانی  کاشی. شده است

رسد که قزوين و کاشان نام خود را از همين مردم  نظر می به. حدود قزوين تا کاشان جاگير بودند
   ٣.گفتند می» کشوين«نويسد که قزوين را درقديم  مسعودی می. گرفته باشند

 نام داشته که خدای فروغ آسمانی و کهنترين خدای سورياشها  خدای بزرگ کاشی
در .  تلفظ کردندورَاَه و ايرانيان اسورَهند  همين نام بود که آريان مهاجر به. اقوام آريايی است

سخن رفته است که معلوم نيست » یَ يا کاشی«نام  هند از مردمی به وِدای آريانِ مهاجر به ريگ
اين اشاره . ولی نامی مشابه اين نام است! ها داشته باشد يا نه تواند ربطی به اين کاشی آيا می

بوده » پی کاسی«ها  تلفظ خوزیِ کاشی. هند است دوران پيش از مهاجرت آريان به متعلق به
اند و دريای  نوشته» کاسپی«مورخان يونانی نام کاشی را ). »پِ«علامتِ جمعِ + کاشی(

سوی شمال قزوين تا دريای  اگر امتداد قبايل کاشی به. اند مازندران را دريای کاسپی ناميده
تند را در گرف» ديلم«های ايرانيانی که بعدها نام  شده است، بايد ريشه مازندران کشيده می

  . همين کاشيها جستجو کرد
رودان  م همواره مورد تعرض لشکرکشيهای شاهان ميان ها از اوايل هزارۀ دوم پ کاشی

م   پ۱۷۴۱ آمده است، در سال گانداشيکی از شاهان کاشی که نامش در اسناد بابلی . بودند
 را نيپور دينیِ سومرِ لشکر کشيد و شهرِ پس از شکست سختی که بر کلدانيان وارد آورد به

در سال . دست داده نشده است ها در سومر خبری به ولی از ماندگار شدنِ کاشی. متصرف شد
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 و سلطنت سلالۀ حمورابی ٤ واقع شد،خيتام بابِل مورد حملۀ سپاهيان امپراتوریِ   پ۱۵۹۵
 وّمآگوم دو ملقب به » رِمی کاک«دو دهه پس از آن يک پادشاه کاشی موسوم به . وَراُفتاد

رودان لشکر کشيد، بابِل را تسخير کرد، و دولت بزرگ  ميان ها به قصدِ بيرون راندن خيتايی به
گوتيهای «رودان و شاه سرزمين  کاشی را در بابِل تشکيل داده خود را پادشاه سراسر ميان

مناسبت اين پيروزی از  ئی به او سنگنبشته. خواند» پادان«و » آلمان«و سرزمينهای » خرد بی
نبشته خبر از تشکيل سلطنت وسيعی شامل عراق کنونی  اين سنگ. خود برجای نهاده است

اضافۀ مناطق شرقی کردستان و همدان و لرستان و احتمالاً تا نزديکيهای درياچۀ اورميه  به
شايد . شرق امتداد داشته طرف شمال دهد که چه بسا تا قم و کاشان و قزوين و حتی دورتر به می

  . نام آنها موسوم شده است در همين زمان به) قزوين(ويان  دريای کاشی
در . رودان پابرجا بود سلطنتی که آگوم دوم در بابِل تشکيل داد حدود چهار سده در ميان

شان زير تسلط اين دولت  اين دوران اقوام سومرِی و اَکّادی و کلدانی با حفظ حکومتهای محلی
ها در  دوران چهارقرنۀ سلطنت کاشی. رار داده بودروايی ق بودند که بابِل را مرکز فرمان

رودان دوران شکوفايی حکمت در بابِل بود، و بسياری از متون برجامانده از حکمت  ميان
  . ها است دوران کاشی بابِلی متعلق به
ها برای خدايانشان معبد و پيکره نساختند، و از دوران نسبتاً دراز حاکميتشان بر  کاشی

آنها از نظر .  نشانۀ معبد و پيکرۀ خدا که متعلق به آنها باشد يافت نشده استرودان هيچ ميان
رسميت  دينی کاملاً مداراگر بودند و اديان و عقائد و خدايان موجود در پيرامونشان را به

رودان دست يافتند نه برای خدايان خودشان پيکره و معبد  آنها وقتی بر ميان. شناختند می
اين خصيصۀ مداراگری با . رودان کاری داشتند ايان و اديان مردم ميانساختند، و نه با خد

اديانِ ديگر خاصۀ قوم ايرانی است و در ميان هيچ قوم ديگری ديده نشده است؛ بعلاوه، همۀ 
دهد که تنها قومی در جهان که برای خدا پيکره و معبد نداشت  گزارشهای تاريخی نشان می

ويسد که برخی از موضوعهای اساطيری در آثار هنری ن دياکونوف می. قوم ايرانی بود
توان با داستانهای نواحی شرقی  ها که در لرستان کشف شده است را می بازمانده از کاشی

دست آمده نقش   در ميان اين آثارِ به٥.فلات ايران مربوط دانست که در اوستا آمده است
دانيم يکی از   که چنانکه میصليب بر روی ظروف سفالين و برخی ساخته های مفرغی است

شکل صليب شکسته و هم صليب  رموز مقدس آريانِ باستان و نشانۀ فروغ مهر بوده که هم به
   ٦.شده است معمولی نشان داده می

آنچه سبب شده که پژوهشگرانِ تاريخ ايران دربارۀ منشأ نژادی اقوام کاشی نتوانند 
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گفتۀ آنها ريشه در زبانهای  رودان است که به اتفاق نظر برسند نامهای شاهان کاشیِ ميان به
تواند که دليل ايرانی نبودنشان باشد؛ زيرا نامهاشان در  ولی اين موضوع نمی. ايرانی ندارد

که بالاتر شناختيم آريايی » گانداش«وآنگهی شايد نام يا لقبِ . زبانهای سامی نيز ريشه ندارد
شاپور . است» مَند تنَه«و » بزرگ«معنیِ  ريايی بهيک واژۀ خالصًا آ» گُونَد«بوده باشد؛ زيرا 

شهر گُونَدشاپور . بوده يعنی شاپورِ بزرگ» گُونَدشاپور«اول ساسانی نيز يکی از صفتهايش 
اضافه شدن حرف شين . اين نام را برای هميشه حفظ کرده است) تلفظ عربيش جُندی شاپور(

بينيم يک رسم معمولی بوده  امنشی میبرای تعظيم نيز، چنانکه در نامهای ايرانی زمان هخ
نامی اضافه   بوده باشد که صفت بوده و بهگُوَندوش شکل ديگری از گانداشچه بسا که . است

دهند بهتر  ها ترديد نشان می پژوهشگرانی که در اصالت ايرانیِ نامهای کاشی. شده بوده است
ی بودنشان جای هيچ جدالی وجود آوردند که برای بسياری از نامها که در ايران ياد می بود به

ئی در مجموعۀ بازمانده از مفرداتِ زبانهای ايرانی يافت؛ نامهائی  توان ريشه ندارد نيز نمی
شايد اگر داريوش . اند اند و هردو هم خالصًا ايرانی از اين جمله» هخامنش«و » ماد«مثل 

 آريايی است، امروز اش چند جا تصريح نکرده بود که آريايی از ذات بزرگ در سنگنبشته
نامهائی چون هخامنش بگويند که  آمدند تا با استناد به برخی از پژوهشگران درصدد برمی

اند، زيرا نامهای کسانی از پدرانشان که تا پيش از کوروش و  خاندان هخامنشی ايرانی نبوده
  . داردکردند ريشه در مجموعۀ مفرداتِ بازمانده از زبانهای ايرانی ن داريوش سلطنت می

دست آمده است چهره و شکل و شمايل آنها را شبيه  چند پيکرۀ سر که از شاهان کاشی به
ها و  دهد و از شکل و شمايل خوزی نشان می) کردهای شرقی و لرها(ايرانيانِ غرب فلات ايران 

  . رودان متمايز است مردم ميان
ايد آنها را از بوميان آريايی توان ترديد نمود؛ و ناگزير ب در آريايی بودن کاشيها کمتر می

 ۱۴نيمۀ دوم سدۀ  دست آمده و متعلق به اسنادی که در اکتشافات مصر به. فلات ايران شمرد
م است حکايت از روابط نزديک و دوستانه ميان يکی ازشاهان کاشی بابِل که شايد  پ

رد، و اين امر حوتِپ سوم ۔پدر اَخنِ آتون معروف۔ دا بوده با فرعون آمون» کادشمان خاربی«
ها تا مناطق ماورای فرات گسترده بوده و با متصرفات فرعونان در  دهد که قلمرو کاشی نشان می

ها  حوتِپ از مادری آسيايی احتمالاً از خاندان همين کاشی اين آمون. شام همسايه بوده است
شست، ولی سلطنت ن او پس از پدرش در نبرد قدرت بر برادرانش پيروز شده در مصر به. بوده

   ٧.چون مادرش از خدازادگانِ فرعونی نبود مشروعيتش زير سؤال قرار داشت
رودان مهاجرت کرده تشکيل سلطنت دادند از اقوامشان  ميان ها که به بخش از کاشی آن
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رودان حل شدند و تمدنشان  مرور زمان در اقوام ميان در غرب فلات ايران بريده شدند و به
ی را تشکيل داد؛ لذا حساب اينها از حساب ايرانيانِ غرب کشورمان جدا دنبالۀ تمدن کهن بابِل

از اينکه آنها تلاش کرده باشند که غرب فلات ايران را ضميمۀ قلمروِ خودشان کنند . است
رودان رقبابتها  خبر و سندی برجا نمانده است؛ ولی ميان آنها و شاهان خوزيە برسر جنوب ميان

رودان مورد حملۀ شاه خوزيە قرار  م ميان پ۱۲ام در اواخر سدۀ سرانج. و جنگهائی در گرفت
رودان پايان  ها بر ميان دوران سلطۀ کاشی ها درآمدند و به تصرف خوزی گرفت، سومر و بابل به

  . داده شد
هائی که در درون ايران مانده بودند تا چه حد در درون فلات ايران  از اينکه نفوذ کاشی
اند اطلاعی در دست  ری در جريان تمدن درون فلات ايران داشتهگسترده بوده و چه تأثي

م در غرب ايران در اسناد آشوری سخن  های هشتم و هفتم پ ها تا سده نيست؛ ولی از کاشی
. ها نام برده شده است عنوان سرزمين کاشی ميان آمده، و از آباديهائی در غرب ايران به به

هد ماد در غرب فلاتِ ايران دارای نوعی سلطنت و اينها گرچه بيش از هزار سال پيش از ع
کردند،  قدرت سياسی بودند، ولی چونکه خط و نگارش نداشتند و رخدادها را يادداشت نمی

دست آمده است وسيلۀ ديگری برای شناختن  های تمدنی که از آنها از زير زمين به جز ساخته
سوز در کشورمان بر  نگر و دل  ايراناگر روزی روزگاری دولتی. تمدن و فرهنگشان وجود ندارد

دست آوردن آثار بيشتری  سوزانۀ باستانشناسی انجام شود شايد با به سر کار آيد و کاوشهای دل
شناختِ آنها رسيد، و اين نخستين بنيانگذاران تمدن ايرانی و اين  ها بهتر بتوان به از کاشی
  .  بازشناسی کرددرستی را به) سورياش(ترين پرستندگانِ اَهورَ  ديرينه

در هزارۀ نخست پيش از مسيح که امپراتوری خشن آشور تشکيل شد، اين قبايل ايرانی 
با قدرت تمام در ) اند ناميده» ها گوتی«شان را  م همه های نهم و هشتم پ که آشوريان در سده(

سط های آشوريان ايستادند، مانع اشغال سرزمينهای غربی فلات ايران تو طلبی برابر گسترش
گسترانۀ آنها حفظ کردند،  اين وسيله هويت ايرانی را در برابر دستبردهای دين آنها شدند، و به

شدند و نخستين شاهنشاهی ايران را در تاريخ » ماد«م وارد اتحاديۀ  و سر انجام در سدۀ هفتم پ
  . تشکيل دادند

  در خوزستان ) عيلام(تمدن خوزِيّە 
که در سرزمينی که اکنون نيز خوزستان ناميده ها يک قوم بسيار کهن بودند  خوزی

نام خودشان منسوب بود و تا امروز همين نام را حفظ  شود سکونت داشتند و سرزمينشان به می
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و از ) مثلِ خبَجِيَە(» خوَْجِيَە«نبشتۀ داريوش بزرگ از کشور آنها با نام  در سنگ. کرده است
ان پيش از زمان ماد و هخامنشی اين کشور را ايراني. ياد شده است» خوَجِْی«خودشان با نام 

پوست  قوم خوزی که مردمی تيره. نام کشور بوری در اوستا نيز آمده است. ناميدند می» بوری«
های سوم و  تا سده) توان ديد بقاياشان را هنوز در منطقۀ بوشهر می(اندام بودند  و نسبتاً کوتاه

نگارِ  های مورخان عربی ند، و در نوشتهزيست چهارم هجری با همين نام در خوزستان می
از اين قوم در . عنوان يک قوم با زبان خاص ياد شده است های نخستينِ اسلامی از آنها به سده

» ها بالائی«معنای  ياد شده است که به» عيلام«و » عيلَم«اسناد بابِلی و توراتِ اسرائيليان با نام 
نگارانِ ما عموماً  ن هخامنشی خَوجی بوده ولی تاريخگرچه نام اين قوم نزد ايرانيانِ زما. است

شدۀ آنها را  اما من خوش ندارم که نام اصلی و شناخته. نويسند همان نامِ عيلام را برای آنها می
نگارانِ غربی ۔صرِفًا بر مبنای  کنار بگذارم و يک نامِ ساختگی را برايشان بياورم که تاريخ به

آنها قومِ خوزی بودند و کشورشان نيز . برند کار می ايشان بهنامهای توراتی۔ بر تعصبشان به
پس چه دليلی دارد که ما آنها را با نام خودشان نناميم . خوزِيەّ بود و امروز نيز همان نام را دارد

مردمِ «جز  بناميم که معنائی به» عيلامی«آنان بدهيم و آنها را  معنا و مفهوم را به و نامی بی
  . ندارد» بالائی

ها سخن خردپذيری ندارند، ولی  شناسان و زبانشناسان دربارۀ اصل و نژاد خوزی باستان
اند و از ديرگاهانِ تاريخ در خوزستان  ها از بوميان همين سرزمين بوده شود که خوزی معلوم می

رودان  اند و نه ريشه در ميان اقوام ميان ريشه بوده آنها نه با اقوام آريايی هم. اند زيسته می
تا . اند اند، بلکه يک قوم مشخص و مجزا با شکل و شمايل و زبان خاصِ خودشان بوده اشتهد

برخی از پژوهشگران . ئی ميان اقوام آسيايی با اينها يافت نشده است کنون هيچ پيوند نژادی
بوميانی که روزگاری (زيند  ها را با قوم دراويدی که در شبه قارۀ هند می علاقه دارند که خوزی

ريشه بدانند، ولی تلاششان برای اثبات اين  هم) وجود آوردند ن شکوهمند درۀ سند را بهتمد
دو  ئی ميان اين جائی نرسيده است جز آنکه همسانيهای شکلی و جسمانی گمانه تا کنون به

اند تا  کار برده ها به های قومی خوزی شناسان برای يافتن ريشه تلاشهائی که زبان. اند يافته
حضور جماعاتِ آريايی در بخشهائی از خوزستانِ دوران سلطنت . ائی نرسيده استج کنون به

های  اين آثار عبارت است از دخمه. توان بازشناخت دست آمده می خوزيە را از آثار به
بعلاوه . اند شده در آن دفن کرده زيرزمينی در زير کاخها که خاکسترِ ناشی از اجساد سوزانده

ها چنين رسومی  خوزی. م يا پيشتر از آن است هزارۀ دوم پ علق بهآثاری از آذرگاه که مت
بايست که متعلق به جماعات آريانِ ديرينه بوده باشد که دينی شبيه  اند، و اين آثار می نداشته



۱۰۵ پيدايش ايران

شايد در کاوشهای آينده که انجام شود آثار . هند مهاجرت کردند اند که به دين آريانی داشته
  . دست آيد ريايی در نيمۀ شرقی خوزستان بهبيشتری از حضور بوميان آ

توان خوزستان را سرزمينی خاصِ قومِ خوزی دانست؛ بلکه  ها، نمی اين يافته با توجه به
اند و  ها حکايت از آن دارند که جماعات خوزی فقط بخش غربی خوزستان را داشته نشانه

 سرزمينهای تسخيرشدۀ البته قلمروشان. سوی غرب و جنوب بوده است تمرکزشان از شوش به
جائی که اکنون مسجد سليمان است در اوايلِ . شده است نشينِ همسايه را نيز شامل می آريايی

 پارسوماشم منطقۀ اسکان قبايل ايرانی بوده که در اسناد آشوری ازآنها با نام  هزارۀ نخستِ پ
نام  شی از سرزمينی بهياد شده است؛ و جائی که اکنون ايذه است نيز سرزمين آريايی بوده و بخ

پارسوماش و انشان از ديرگاهان در قلمرو خوزيە قرار . داده است  را تشکيل میانشان
. اند شده اند که توسط شاهان خوزيە گماشته می خودمختار بوده اند و دارای اميران نيمه داشته

نياکان لرهای (ت اند که با نام پالاهوتوپ از آنها ياد شده اس شوشتر هم ساکنانش آريايی بوده
اند، ولی در  م آريايی و از بوميانِ منطقه بوده اميران اين مناطق در سدۀ هشتم پ). کنونی
شود که فرستادگان و  های پيش از آن نامهای خوزی نيز در ميان اميران اين مناطق ديده می سده

 ضعيف شود که در هر زمانی که دولت خوزيە معلوم می. اند گماشتگان شاه خوزيە بوده
اند، و هرگاه دولت خوزيە  نشانده گرفته و اميرِ خودشان را می شده بوميانِ ايرانی قدرت می می

  . فرستاده است شده اميری را شاه خوزيە از شوش می قدرتمند می
کاوشهای (آمده  دست نه گونگی بدايات تشکيل جامعۀ سياسی خوزيە آثاری به از چه
م و همراهِ آغاز  ، ولی مسلم شده که در هزارۀ چهارم پ)ستزمينه صورت نگرفته ا کافی در اين

زمان تا سدۀ  از آن. شهرنشينی سومرِی، در خوزستان زندگی شهرنشينی وجود داشته است
های  م دامنه در هزارۀ دوم پ. های متعددی بر اين سرزمين حکومت کردند م سلسله هفتم پ

رسيد، و   زيستگاه بوميان ايرانی بود۔ میترديد ها تا اواسط پارس کنونی ۔که بی سلطۀ خوزی
  . شد، از بنادر مهم خوزيە بود ناميده می» ليان«بندر بوشهر که در زمان قديم 

پيشه  ها علاوه برآنکه کشاورزی را در کشورشان بسيار رونق دادند مردمی تجارت خوزی
:  گرفته بودشوش که پايتخت خوزيە بود در ميان دو مرکز بزرگ تمدنی جهان قرار. بودند

سو تا نواحی رَغَە  کاروانهای بازرگانی خوزی در خشکی از يک. رودان يکی سِند و ديگر ميان
کردند و از سوی ديگر تا سيستان در مرکزِ شرقیِ ايران؛  داد و ستد می) شمال ايران(و هيرَکانِيَە 

ر شواهدی که از و در دريا کشتيهای خوزی با بنادر سند در ارتباط بودند، و درمواردی بناب
آنها از . مصر نيز سفر بازرگانی داشتند دست آمده است، به شناسی در مصر به کاوشهای باستان
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شان  م سلطان بلامنازع بنادر دريای پارس بودند؛ و از رهگذر بازرگانی گسترده هزارۀ دوم پ
ناف داشت صنايع محلی که مشتريان فراوانی در اطراف و اک ثروتهای کلانی اندوختند، و به

ئی ابداع کرده  ها برای خودشان خطوط و رموز نگارشیِ ويژه خوزی. رونق و توسعه دادند
رودان  م آنها خط ميخیِ ميان های نخستينِ هزارۀ پ در سده. بودند که ابتدا تصويرنگاری بود

. وجود آوردند را اقتباس کرده با اصلاحاتی که در آن ايجاد کردند نگارش ويژۀ خودشان را به
ريسی،  سازی، زرگری، فلزکاری، نخ سازی، نقاشی، سفال تراشی، پيکره معماری، سنگ

وجود  ئی در اين کشور به هنرهای پيشرفته. بافی در خوزيە رشد بسيار يافت بافی و گليم پارچه
معماریِ خوزی بسيار پيشرفته بود، . کرد رودان و مصر برابری می آمد که با هنرهای ميان

کامل از زير زمين بيرون آمده که متعلق به ) طاقِ(شهای سدۀ حاضر يک تاخِ چنانکه در کاو
جای ديگر جهان چنين  سازی در معماری در هيچ فن تاخ. هزارۀ دوم پيش از مسيح است

معبد شهر دينی خوزيە که اکنون . اند ها نخستين در اين زمينه ئی ندارد؛ و خوزی سابقه
نظير  ع خود از نظر معماری و شکل و شمايل در جهان بیشود نيز در نو چغازنبيل ناميده می

ها در اوائل هزارۀ دوم پيش از مسيح به اوج  دهد که خوزی اين فنون و هنرها نشان می. است
سرِ پيکرۀ برونزیِ يک زن از . اند های گوناگون رسيده بوده خلاقيت و سازندگی در زمينه

شود خبر از توانِ خلاقيتِ بالای  نگهداری میخاندان سلطنتی خوزيە که در موزۀ لوور پاريس 
تصاويری که از مردان و زنان خاندان سلطنتی خوزيە در . دهد دستِ خوزی می هنرمندانِ چيره

دهد که  جای غرب و جنوب ايران بر دل کوه نقش شده است آنها را در پوششی نشان می جای
نوبۀ خود خبر از پيشرفت  ت؛ و اين بهزمان اس تر از پوششهای مردم جهان در آن نسبتاً پيشرفته
من وقتی به پوشش زنانِ روستاهای . دهد دوزی در خوزيە می بافی و لباس صنعت پارچه

های کشورمان  ياد نقشهای زنانِ خوزی بر صخره نگرم به جنوب عراق و غرب خوزستان می
همان شکل و اندازه نقطه از جهان رختهائی به  بينم که امروز نيز مردمی در اين افتم و می می
  . پيرايه است دوزی و زرکاری شده بوده و اينها ساده و بی پوشند، مُنتَهیٰ آنها گل می

گردد که توسط  های اندکی برمی متأسفانه شناختِ ما از تمدن خوزيە نيز به همان داده
ينه شناسان غربی انجام گرفته است؛ و خودمان تا کنون هيچ کاری در اين زم برخی از باستان

تراشان  نويسد که سنگ  که در تاريخ خوزيە تحقيقاتی کرده است میپِير آمِيه. ايم انجام نداده
کردند، و شمار بسياری گلدانهای کوچک که بهترين  سازان خوزی با مرمر کار می و پيکره

شکل حيوانات است از آنها باقی مانده است که نشانگر ذوق و قريحۀ هنرمند  انواعش به
های کوچکی از نيايشگران و اشخاصی که گلدانی در  نويسد که پيکره و می. خوزی است
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دست آمده که ساده  کنند، و ساير حيوانات، به دست دارند يا ميمونهائی که از آنها تقليد می
   ٨.وجود آورده است شدن ابعاد هندسی آنها سبکی شبيه نوعی کوبيسم به

اند نشان  القابی که شاهان خوزی داشته. بودرودان  ها شبيه اديان مردمِ ميان دين خوزی
رودان و مصر۔ پيامبر و  دهد که هرکدام از آنها در زمان خودش ۔درست شبيه شاهان ميان می

بوده ) حجتِ خدا بر روی زمين/ يعنی پيامبرشاه(گزيدۀ خدای خوزيە، و رهبر دينی و سياسی 
های گوناگونِ بزرگ و کوچک و  کرهآنها برای خدايانشان که عمومًا مردگونه بودند پي. است

ساختند، که شماری از آنها در کاوشهای سدۀ اخير از زير زمين بيرون آمده  معابد باشکوه می
دهد که فرهنگ  آثار معبد بزرگ چغازنبيل يادگار دوران شکوه خوزيە است و نشان می. است

  . انيان داشته استفرهنگ دينی سومرِييان و کلد ها شباهت بسيار نزديک به دينیِ خوزی
ريز و خشن بودند، چنانکه برخی از خدايانشان که نقششان بر  ها خون خدايان خوزی

زده  های کوهستان در خوزستان و پارس باقی است بر روی اژدهای چندين متریِ چنبره صخره
ئی در دست دارند که يک اژدهای  اند و تازيانه زند نشسته که آتش از دهانش بيرون می

ئی در دست دارد و بر پشتِ شيری  پيکرۀ يکی ديگر از خدايان تازيانه. اکن استپر آتش
ايستاده است و تاجی بر سر دارد که اژدهائی بر رويش چنبره زده است و در حال جنبش و 

شود پيکرۀ دوتا اژدها  افکنی است؛ در دو سوی تاج نيز دو سوراخ وجود دارد که معلوم می آتش
در جای ديگر تصوير . خواهند دشمنان را ببلعند نشانۀ آنکه می اند به هاز آن سر برآورده بود
بينيم که بر روی گاریِ چهارچرخی نشسته که هر چهار چرخش آتش به  يکی از خدايان را می

خدای خوزی نيز  پيکرۀ چندين زن. کشد پراکنند، و يک گاو نر اين گاری را می اطراف می
شود  سازند و معلوم می ی زندگیِ دريايی و آبی را نمودار میاشکال گوناگون دست آمده که به به

شکل  در اينها نيز خشونت نمودار است که به. اند که اينها خدايان دريا و امواج و رودها بوده
افکنده و به اين  دريا می ها مغلوبينِ اسير را به احتمال اينکه خوزی. موج نشان داده شده است

در . تواند بخشی ديگر از باورهای خشنِ دينی آنها بوده باشد  میاند داشته خدايان تقديم می
بينيم که در برابر خدای بزرگ ايستاده است، خدا يک تازيانه  نقش ديگری شاه خوزيە را می

بايست  دار است در دست دارد، صحنۀ لوحه پر از اژدهاهائی است که می که اژدهای فلس
. وسيلۀ آنها دشمنانِ خدا را نابود کند ر دارند تا بهلشکريان خدا باشند و در اختيار شاه قرا

ها  چنين اثرهائی و چنين تصاويری از خدا خبر از خشونتِ بسيار زياد در باورهای دينیِ خوزی
گذارد، و اين همان  نمايش می ها قومی بسيار خشن را به مجموعۀ اينها از خوزی. دهد می

اژدهای هزار اسپی . راَسپ نشان داده شده استتصويری است که در اساطير ما از اژدهاگ بيوَ
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در اساطير ما شاه ستمگری است که دو اژدها از دو سوی سرش بيرون آمده است که از مغز 
اينها همان . چهرۀ آدمی در اوستا گفته شده که او اژدهائی بوده به. کنند انسانها تغذيه می

گر  چنين خدايانی کاملاً ويران. اند ها برای خدايانشان کشيده نقشهائی است که خوزی
اين . اند کرده ناپذير رفتار می اند و با پرستندگانِ خدايانِ بيگانه با خشونتی وصف بوده

يافته که با شهرسوزيها و  آميز در لشکرکشيهای جهادگرانۀ آنها نمود می سرشتِ خشونت
 زمين بيرون آمده آثاری که از زير. کشتارهای جمعیِ بيگانگان و مغلوبين همراه بوده است

خديانشان تقديم  دهد که آنها قربانيهای گوناگون ازجمله قربانی انسانی به است نشان می
اند و در پيشگاه خدا  احتمالاً قربانيها اسيرشدگانِ مغلوب در لشکرکشيها بوده. اند داشته می

ياریِ  که بهاند تا خشنودی خدا حاصل گردد و پيروزی در لشکرکشيهای بعدی نيز  شده ذبح می
  . شده است تضمين شود خاطر رضايت خدا انجام می خدا و به

ها رواج داشته، و مردگانشان اسباب و اثاث  عقيده به زندگیِ پس از مرگ نيز نزد خوزی
از . بردند تا وقتی در گورشان زنده شدند از آنها استفاده کنند گور می زندگی را با خودشان به

اند تا وقتی زنده شد  دست آمده است که در گور نهاده بوده ی نيز بهها حتی اسباب باز گور بچه
زندگی  ها به اثاث و وسائلی از گورها يافت شده است که نشانگر باورِ خوزی. با آنها بازی کند

  . پس از مرگ است
) رقيبانِ(های درازی همتازانِ  رودانْ سده شان با ميان مناسبت همسايگی ها به خوزی

ای سومرِ و اَکّاد و سپس آشور بودند، و هرکدام برای بسط و گسترش نفوذشان سرسختِ دولته
های بازرگانی شرق  ها بر جاده خوزی. افکندند راه می جنگهای مداومی را برضد يکديگر به

ويژه بازرگانی در  رودان در تلاش بودند که در بازرگانی شرق، به مسلط بودند، و دولتهای ميان
رودان را بايد در  ها و دولتهای ميان علت اصلی برخورد خوزی. ته باشنددريای پارس سهم داش
م مورد حملۀ سارگون دوم   پيش از مسيح پ۲۲۰۰خوزيە در حوالی . همين امر جستجو کرد

) پايتخت خوزيە(قرار گرفت، شوش ) دست ايرانيان کشته شد همان شاهی که سپس به(اکّادی 
گزار شاهان  نشانده و باج ان خوزيە برای مدتی دستدر لشکرکشی سارگون تسخير شد، و شاه

سوی شکوه رفته  استقلال دست يافت و تمدن خوزی به چندی بعد خوزيە باز به. اَکّاد شدند
های شمالی دريای پارس و نواحی  کرانه ها در ايران گسترش گرفت تا به سلطۀ اقتصادی خوزی

  . يَە رسيددرونی پارس و کرمان و اسپهان و ری و حتی هيرکَانِ
رودان برآمدند و در  ها درصدد گسترش قلمروشان در ميان م خوزی  پ۲۰۰۰در حوالی 

در (کلده » اور«رودان را تسخير و شهرِ  اين راه پيروزيهائی به دست آورده بخش جنوبی ميان
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  . گزار خويش کردند رودان را باج را ويران و مردم ميان) نزديکی نجف و کوفۀ کنونی
ها درصدد  کاشی. ها مواجه شد م دولت خوزيە با رقابت کاشی  پ۱۶ان سدۀ حوالی پاي
رودان بودند، و در اين صدد پيروز درآمده بر بابِل دست يافتند، و نفوذ  دستيابی بر ميان

اژدهای هزار «داستان جمشيد و نابودیِ او توسط . درون ايران محدود شد پس به ها از آن خوزی
ها در  بود را بايد در ارتباط با گسترش نفوذِ خوزی» گذار وارانِ نيزهدشتهای س«که از » اَسپی

بعلاوه، داستان فريدون و شکست اژدهای . اين دوران در درون فلات ايران بازخوانی کرد
توان  پسر فريدون که يکی شاه مغرب شد را نيز می هزار اسپی و سپس تقسيم جهان در ميان سه

پسر . رودان انجاميد ارتباط داد تصرف ميان ها که به رگِ کاشیبا مسامحه به همين پيروزیِ بز
رودان  زمين شد را چه بسا که بتوان همان شاه کاشی دانست که ميان سوم فريدون که شاه مغرب

اين موضوعی است که چه بسا در . رودان تشکيل داد را تسخير کرده سلطنت کاشيها را در ميان
آن رسيد؛ زيرا همۀ تاريخ ايران تا پيش از   آينده بتوان بهکاوشهای دلسوزانۀ باستانشناسی در

بر که توسط يک  دوران هخامنشی هنوز در زير زمين مدفون است و با تلاشهای گسترده و هزينه
های ديرينۀ قوم ايرانی انجام شود بيرون کشيده  مند به شناختنِ گذشته نگر و علاقه دولتِ ايران
  . خواهد شد

رودان لشکر  ميان نام شوتروک ناهونتَە به کی از شاهان خوزيە بهم ي  پ۱۱۷۵در سال 
ها وارد آورده بابِل را از آنها گرفت، و پسر خودش ۔کوتير  کشيد، شکستهای سختی برکاشی

قصد  او در اين لشکرکشیِ جهادگرانه که به. نيابتِ خويش شاه بابل کرد ناهونتَە۔ را به
انجام داده بود معابد بابِل را تاراج و ويران کرد، و رودان  نابودگریِ دين و خدايان ميان

وارۀ حمورابی را  های مردوخ و ديگر خدايان بابِلی و نمُادهای مقدس بابِل ازجمله ستون پيکره
خدای بزرگ خوزيە تقديم داشت تا مراتب سپاسش از خدا را ابراز  شوش برده به با خودش به

 او ثروتهای هنگفتی که از مردم ٩.گير شدن استدارد و ثابت کند که دين او در حال جهان
امپراتوری خوزيە در زمان اين . عنوان باج و خراج گرفته بود را به شوش برد رودان به ميان

  . پادشاه به اوج نيرومندی و شکوهِ خويش رسيد
، شوشيناک انگيری جهاد در راه خدايش  شوشيناک۔ در پی جانشينِ او ۔شيلهَک انِ

کوک را از آشوريان گرفت به شام لشکر کشيد و تا رود اردن پيش رفته قلمرو پس از آنکه کر
  . خويش را تا سرزمينهای شرقی اسرائيلِ کنونی گسترش داد

نام نَبوخدَ نَصَّر اول برضد  رهبری يکی از خودشان به م بابليان به  پ۱۱۴۰در حوالی سال 
شوش لشکر کشيدند و خدای بزرگشان ها را از بابل راندند، به  ها جهاد کردند، خوزی خوزی
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چندی بعد . ها نجات داده به بابل برگرداندند مردوخ و ديگرخدايانشان را از دست خوزی
رودان جاگير بودند قدرت گرفتند و بر بابل دست يافتند و در غرب  آشوريان که در شمال ميان
. استۀ آشور آغاز شداز اين زمان رقابت قدرت خوزيە و نيروی نوخ. با خوزيە همسايه شدند

اوج قدرت رسيدند و امپراتوری بسيار پهناور تشکيل دادند که  م به آشوريان در سدۀ هشتم پ
در حوالی سال . هايش تا مرزهای مصر فرعونی و گاه تا درون مرزهای مصر گسترده بود دامنه
از شورشِ شاه خوزيە در رقابت قدرت با آشور . م شورش بابل برضد آشوريان آغاز شد  پ۶۹۰

پی و پارسوماش و پاشری که همسايگان  بانی کرد، و با شاهانِ ايرانیِ اِلی مردم بابل پشتی
شمالی و شرقیِ خوزيە بودند وارد پيمان دفاعی شد، و متحدًا در کنار بابليان برضد آشور وارد 

د، و او بابل را ويران کر. اين جنگ به پيروزی شاه آشور ۔سينحاريب۔ انجاميد. جنگ شدند
درون خوزيە لشکر کشيد، شوش را تسخير کرد و  خوردۀ خوزی به در تعقيب لشکريان شکست

نشانده را در شوش نشاند و ديگر مناطق خوزيە را ميان چند شاهکِ محلی و  يک شاه دست
راه  پس از مرگ سينحاريب نبرد قدرت در ميان شاهکان خوزيە به. تابعِ خويش تقسيم کرد

پيروز درآمد و در » تپ هومبان«نام   چند سال آشوب و ويرانی يکی از آنها بهدنبال افتاد، و به
پالْ  در اين زمان آشور بانی. شوش تشکيل سلطنت داده ديگر شاهکان را مطيع خويش کرد

  . شاه بسيار پرقدرتِ آشور بود که قلمروش تا درون مرزهای مصر ادامه داشت
پال در اختلاف  ل۔ با برادرش آشور بانی۔حاکم بابِ» شمش اوموکين«م   پ۶۵۶در سال 

شاه خوزيە نيز از اين فرصت . افتاد و درصدد شد که سلطنت را از دست برادرش بيرون بکشد
استفاده کرد و برای آنکه دولت آشور را تضعيف کند با شمش اوموکين پيمان اتحاد و 

. برضدِ برادر شرکت کندبابل رفت تا در جنگِ برادر  همکاری بسته سپاهيانش را برداشته به
تدبير و زور فرونشاند، بابِل را گرفت، و پس از آنکه  پال شورش برادرش را به آشور بانی

را شکست داده اسير کرده کشت، » تپ هومبان«خوزيە لشکر کشيد،  رودان را آرام کرد به ميان
نام  ر شهری بهنشاندگانِ خودش سپرد که يکی در شوش و ديگری د دوتا از دست و خوزيە را به

پال آن بود  هدف آشور بانی. سلطنت نشست به) شايد در جائی که اکنون اهواز است؟(هيدالو 
تحليل ببرند تا  زودی با يکديگر وارد جنگ قدرت شوند و نيروهای خوزيە را به دو به که اين

  . رودان برداشته شود ها برای هميشه از سر ميان خطر خوزی
. پال از سر گرفته شد رش بابل و کلده و اکّاد برضد آشور بانی ديگرباره شو۶۴۲در سال 

زمان در خوزيە نيز  در همين. بار نيز شمش اوموکين رهبر شورش برضد برادرِ خودش بود  اين
نشانده را کنار زده  توانسته بود شاهان دست» هومبان هالداش«نام  يک افسر نيرومندِ خوزی به



۱۱۱ پيدايش ايران

پال  باز پيروزی نصيب آشور بانی. ورش بابل حمايت کرداو از ش. خودش به سلطنت بنشيند
سره با خشم  شد که بابل را گرفت و ويران کرد، برادرش شمش اموکين را گرفته کشت، و يک

 در برابر او شکست يافته هومبان هالداش). م  پ۶۴۰سال (خوزيە لشکر کشيد  تمام به
 همۀ اعضای خاندان سلطنتی خوزيە پال کشتار کرد، و گريخت، سپاهيانِ خوزی را آشور بانی

او شهر شوش را که مرکز خوزيە بود در آتش سوزاند، معابد . آشور فرستاد اسارت به را به
خوزيە را ويران کرد، کليۀ مردم شهر شوش و بسياری از مردم آباديهای اطراف را کشتار 

گير کرد و گاریِ آتش کشيد، آنگاه شاه فراری را تعقيب و دست همگانی کرد و شهرها را به
کَش از شوش  را همچون گاوِ گاری او و وزيرش بست و هردو را مجبور کرد که آن سلطنتيش را به

پال تاراج  سراسر خوزيە را آشور بانی. و کنار معبدِ خدای آشور بکشند) پايتختِ آشور(تا نينوا 
ه بر روی زمين کرد، گورستانهای سلطنتی را زير و رو کرده اجساد مردگان را بيرون آورد

غنيمت گرفت، و همۀ اينها را  پراکند، اشيائی که در کورها نهفته بود را بيرون کشيد و به
. آشور حمل کرد همراه ثروتهای اندوخته در کاخهای سلطنتی عيلام را بر بار صدها گاری به به

ی نهاد که ای برجا يادگار اين پيروزی بزرگ که نصيب خدا و دينِ آشور شده بود نوشته او به
ها پس از دوهزار سال تمدن  ترتيب سلطنت خوزی اين به. را در جای خود خواهيم خواند آن

 پيش از مسيح از ۶۴۰در سال » فرستادۀ خدای آشور«شکوهمند، در لشکرکشی جهادگرانۀ 
  . صحنۀ روزگار برچيده شد

مۀ غربیِ فلات در اين زمان در ني. ولی اين اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نيز بود
 سال پس از ۲۸تشکيل شاهنشاهی ماد انجاميد، و  ايران رخدادهائی در جريان بود که به

تسخير شاهنشاه ماد درآمد و امپراتوری آشور از صحنۀ  نابودی دولت خوزيە کشور آشور به
صيل تف را پس از اين به روزگار برچيده شد تا دوران نوينی از تاريخ در جهان آغاز گردد؛ و اين

  . خواهيم خواند

  در آذربايجان ) آترَپاتيان(نا  پادشاهی مان
نامی است که آشوريان به يک سلطنت محلیِ آذربايجان در همسايگی شمالی » نا مان«

اند؛ و ما از نام حقيقی کشور آنها اطلاعی نداريم، لذا آنان را با همين نام  خودشان داده بوده
زبان بودند  آنها قبايلی ايرانی. گردد م برمی اوايلِ هزارۀ پبداياتِ سلطنت آنها به . ناميم می

در اين منطقه ما با . زيستند های جنوبی و شرقی درياچۀ اورميّه تا رود ارس می که از کناره
آشنا هستيم که ) پرسندگانِ ايندِرا و پرستندگانِ آذر (آتَر پاتِيان و ايندِرا پاتِياننامهای قبايل 
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دهندگان  پس تشکيل. است» آتور پاتيِانو«و دومی » ايندرا پاتيانو«آشوری نام اولی در اسناد 
دانيم،  چنانکه می. ها اتحاديۀ ايندِراپاتيان و آترَپاتيان بوده است مان پادشاهی موسوم به

آذربايجان . ايندِرا و آترَ دو خدای کهنِ آريايی بودند، و هردو را در بخش نخست شناختيم
نا از جانب غرب با کشور آرمنيّە، و  کشور مان. يل آترَپاتيان گرفته استنامش را از همين قبا

   ١٠.در جنوب با کشور آشور همسايه بود
م سخن  نيمۀ دوم سدۀ هشتم پ بار در اسناد آشوری متعلق به نا نخستين از کشور مان

ر گرفتن جنوب درياچۀ اورميّه و اسي نَصَّر سوم از لشکرکشيهايش به شَلم. ميان آمده است به
نا  بعد کشور مان از اين زمان به. دهخدايان و تخريب روستاها و باجگيری سخن گفته است

 ياد شده زو ايراننا در اين زمان با نام  از شاه مان. شود پيمانِ آشوريان شناخته می عنوان هم به
 هوئيش  اميرداتَە بغَ. جايش نشست  بهآزام درگذشت و پسرش   پ۷۱۶زو در سالِ  ايران. است
) شايد منطقۀ تبريز(و آنديَە ) منطقۀ ميانه(کمک اميران سَگَرتِيَە  به) منطقۀ مراغه(دِش 

نا از تابعيتِ آشور برآمد، آزا در نبرد با آنها در   و بيرون کشيدن مانآزادرصدد برکنار کردن 
دولت آشور نا را از تابعيت  سلطنت نشست و کشور مان داتَە به کنار کوه سبلان کشته شد، بَغ

نا لشکر  مان سارگون به. استمداد کرد) سارگون دوم(زو از شاه آشور  پسر ديگر ايران. بيرون برد
زنده پوست از تنش برکندند  دستور سارگون زنده داتَە شکست يافته دستگير شد و به بَغ. کشيد
آذربايجان که ديگر اميران محلی . اش را برای هراساندنِ مردم بر دار کرده گرداندند و لاشه

سختی سرکوب شدند، هرکه در قيام شرکت کرده بود  نامهاشان در کتيبۀ سارگون آمده است به
زنده پوست از تنش برکشيده شد و بر دار شد، و برخی که داوطلبانه تسليم شدند با  زنده

  . خانواده به سرزمينهای دوردستِ تابع آشور در شام تبعيد شدند
اَيران اَشەَ «املای آشوری آمده است که شايد شکل درستشان  هزو و آزا ب نامهای ايران

. معنای عدالت است اَشَە تلفظ ديگری از اَرتَە است که به. بوده است» اَشَە وهُو«و » وهُو
هوئيش دِش يعنی : نامهای آباديهای آذربايجان که در اين سند آمده است نيز ايرانی است

داتَە که نام يک کاوے آذربايجانی است نيز خالصًا  بغَ. شهر خوب، سگرتيە يعنی سنگستان
نيز معنا » مجریِ قانون خدايی«. گوئيم» خداداد«که اکنون » عطيۀ خدا«معنای  ايرانی است به

ها حکايت از آن دارند که  اين نشانه. است» قانون«معنايش  يک» دات«دهد؛ زيرا  می
نامهای شبيه اين از قبيل مزَدائوکو، . ستدمِ تاريخ سرزمين آريان بوده ا آذربايجان از سپيده

تلفظ آشوری نوشته شده  آريائوکو، ايشتائيکو، آريابوشتوش، و شماری جز اينها که همه به
اند  آذربايجان داده های آشوری که گزارشهای مربوط به وفور در کتيبه است نيز در اين زمان به
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زمان در شرق  در همين. ذربايجان استبودن بوميانِ آ) ايرانی(آمده است که نشانگر آريايی 
روايان آريايی از قبيل کوشتاشپی، وينداشپی  نامهای فرمان اناتولی و اطراف درياچۀ وان نيز به

دهندۀ پراکندگی قبايل  خوريم، که نشان برمی) اَسپەَ و وينداَسپَە است که تلفظ آشوری گشت(
  . زبان در مناطق شرق اناتولی است ايرانی

آميز  آذربايجان و سرکوب خشونت مناسبت لشکرکشی به ئی که به  در کتيبهسارگون دوم
داتَە و ديگر اميران ايرانی آذربايجان از خود  قيام استقلالخواهانۀ مردم آذربايجان و کشتار بغ

اتفاق سران و کلانتران و  به) زو يعنی همان پسرِ ايران(نا  شاه مان«برجا نهاده است نوشته که 
کردند در مرز به پيشواز آمد و از سارگون  را اداره می ويشان و اميرانی که کشور ویمشاوران و خ

اتفاق مشاوران  او شده است گرفته شود، و اين تقاضا را به تقاضا کرد که انتقام اهانتهائی که به
داتَە  نا همان بود که ديديم به نابودی بَغ  اين تقاضای شاه مان١١.»بزرگ کشورش انجام داد

اطاعت او  نا به هدف سارگون از نويساندن اين لوحه بيان اين افتخار بوده که شاه مان. ميدانجا
گران تاريخ ايران اهميت تاريخی دارد،  عنوان مطالعه درآمده است، ولی متن آن برای ما به

هائی از يک نظام سياسی ايرانی در آن دوران دور تاريخ است که اساسش  زيرا بازگويندۀ جنبه
رأيی نهاده شده بوده است نه بر استبداد شخصی و خودرأيیِ شاه آنگونه که در  ورت و همبر مش

زمان دو فرقه  شود که اميران آذربايجان در آن ديگر اينکه معلوم می. کشور آشور بوده است
فرقه  اند، و يک آشور بوده زو و وابستگی به بوده اند؛ يک فرقه طرفدار سلطنت خاندان ايران

اند که مرزهای  شان آرمنيەّ بوده پيمانی با همسايه دايی از آشوريان و احتمالاً همخواهان ج
  . زمان در کنار خوی و چالديرانِ کنونی بوده است شرقيش در آن

نا  نا گرفت آن بود که آباديهائی در جنوب مان نشاندۀ مان بهائی که سارگون از شاه دست
که ) اکنون اوسکو (اوشکايَەاو سپس به . کردکشور جدا کرده ضميمۀ کشور آشور  را از آن

کوهستان گريختند، و او اوشکايەَ  پيمان آرمنيّە بود لشکر کشيد، مردم اوشکايە از بيم او به هم
 آبادیِ کوچک که پيرامون آن ۱۱۵ها و باغهای اوشکايە با  را تاراج و ويران کرد و کليۀ خانه

زار و تاکستان و باغ برسر راه بود را آتش  رع و گندمآتش کشيد و هرچه مزا واقع شده بودند را به
در . مناسبت اين پيروزی بزرگ که نصيب خدای آشور شده بود برجا نهاد ئی به زد، و کتيبه

زنيهای مشابهی در چندده آبادی در حاشيۀ  گزارشهای ديگری خبر کشتارها و ويرانيها و آتش
دست سارگون  که اين آباديها پيش از آنکه بهغربی آذربايجان کنونی داده شده، و اشاره شده 

نابود شوند ازنظر آبادانی و زيبايی همچون بهشت بودند؛ و از کاخهای شکوهمندی خبر 
دست سارگون  خشم خدا گرفتار آمده به دهد که در اين آباديها برافراشته شده بود؛ و همه به می
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  . دست آمد ای تسخيرشده بهدهد که در دژه نابود شدند؛ و از ثروتهای کلانی خبر می
نا  برخی آثار فلزی بازمانده از دوران مان. اند ها دارای تمدن قابل توجهی بوده نايی مان

تصويری که . دهد نايی می که در نزديکی سقز کشف شده است خبر از هنر نسبتاً پيشرفتۀ مان
ت او را در رختی مجلل دوره بر جام زيبائی از مفرغ کشف شده اس نا متعلق به همين از شاه مان
از يک هنرمند . دهد که شبيه همان رختی است که بعدها شاهان ايران داشتند نشان می

نائی نيز تصويری بر روی يک جام مفرغی کشف شده که دربرابر گلدانِ بزرگی که بر روی  مان
د رخت بلن. تار است يک کرسی کوچکی نهاده ايستاده است و در حال نواختن سازی شبيه سه

و زيبا و مجللِ او رخت ايرانی است، و آرايش موی سر و ريشِ اين مرد هنرمند خبر از تمدنی 
نايی از  تصاويری که از سه اميرِ مان. نا وجود داشته است دهد که در مان نسبتاً پيشرفته می

نو های نسبتاً بلند که تا زير زا های آشوريان برايمان مانده است آنها را در جامه نگاره سنگ
ئی از پوست کامل پلنگ يا يوزپلنگ و دوتاشان  شان جبه دهد که يکی رسد نشان می می
های نه کوتاه و  های مشابهی از پوستِ شايد ببر بر روی پيراهن بلندشان بر تن دارند، نيزه جبه

بلند برپا دارند، و دوتا اسپ را  نه بلند در دست دارند، شلوار بلندِ چسپان و کفش چرمينِ ساقه
اند هم  اين تصاوير که آشوريان از آنها کشيده. برند شاه آشور می با خودشان برای پيشکش به

. شود های تمدن و شهرنشينی در آنها ديده می دهد و هم نشانه خبر از رشادت و دلاوری آنها می
ن همي اند مردان و رختها دقيقًا به در تصاويری که آشوريان از ديگر اميران سرزمين ماد کشيده

بر . دهد اند، که خبر از همسانی قومی و فرهنگی مردم منطقه می شکل و شمايل نشان داده شده
بينيم که رخت شيک و نو دربر دارند،  نائی گروهی از مردان را می روی يک تشت مفرغی مان

اند، در  اند، موی ريششان را کوتاه کرده و آراسته موی سرشان را کوتاه کرده و با نواری بسته
اند و در حال رقص و  ت راستشان نيزۀ چوبينِ کوتاه و در دست چپشان دستمال بلندی گرفتهدس
شان که دهانش باز  رسد که يکی نظر می به. زدن است شان در حال بشکن اند؛ و يکی کوبی پای

. بالا گرفته است ضمن رقصيدن با بقيه در حال سرود خواندن است است و سرش را اندکی به
اين نقش .  که اين نقش يادآور يک روز جشن ملی است که شايد نوروز باشدشود معلوم می

دانيم۔ اساس  نائيان است که ۔چنانکه می خبرِ گسترش فرهنگ شادزيستی در ميان مان
  . داده است فرهنگ ايرانی را تشکيل می

دهد که  نائيان معبد نداشتند، برای خدايشان پيکره نساختند، و اين خبر از آن می مان
فرهنگ آنها متأثر از فرهنگِ برآمده از تعاليمِ زرتشت بوده است گرچه شايد در آن زمان هنوز 

دانيم، تنها قومی در جهان که برای خدايانشان  چنانکه می. اند دين زرتشت نگرفته بوده
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تا کنون هيچ اثر هنری که خبر از خشونت بدهد نيز از . ساختند قوم ايرانی بودند بتخانه نمی
  . گاه يافت نشود اها يافت نشده است، و شايد هيچن مان

اند ولی اکتشافاتی در سرزمينشان صورت  ناها دارای تمدن قابل ذکری بوده گرچه مان
های  دانيم از نوشته شان می شناختی دربارۀ آنها برساند، و آنچه درباره نگرفته است که ما را به

شناسان غربی چندين  ه آثاری که باستانآشوريان است که برای ما بازمانده است و چند تک
  . اند دهه پيش از اين از زير زمين بيرون کشيده

نا نياکان مردمی بودند که بعدها مغان آذربايجان از آنها  دهندگان سلطنت مان تشکيل
شان به  ناها با حفظ سلطنت خودمختار محلی وقتی پادشاهی ماد تشکيل شد مان. برخاستند

قبيلۀ ديگر که نامهاشان  هرودوت در کنار پارتَکانيان و آريازنَتان و سه. دپادشاهی ماد پيوستن
دهندۀ اوليۀ اتحاديۀ  عنوان يکی از شش قبيلۀ تشکيل را نوشته، از مغان آذربايجانی نيز به

کند که همۀ اين  هائی که از ايرانيان داشته تأکيد می قبايل ماد نام برده است، و بنا بر شنيده
آنها اشاره کرده  ها که هرودوت به  اين مغ١٢.ناميدند قديم خودشان را آريايی میها از  قبيله

کردند که  در زمان پارتيان و ساسانيان مغان ادعا می. اند ناها بوده شک۔ همين مان است ۔بی
درست در (کردند که زرتشت در همين منطقۀ درياچۀ اورميّه  از نوادگان منوچهرند، و ادعا می

آنها با همين ادعا . متولد شده و از قبيلۀ ما بوده است) نا بوده  سلطنت مانجائی که مرکزِ
متوليان دين زرتشت شدند و تا پايان دوران ساسانی منصب توليت دين را در انحصار خودشان 

قبيلۀ آنها از آنجا ناشی شده بوده که آنها در زمان  شايد ادعای انتساب زرتشت به. نگاه داشتند
زيرا از نظر تمدنی سابقۀ آنها بيش از حکومتگرانِ (خاطر آنکه باسواد بودند  بهشاهنشاهی ماد 

اوستا را ) دهد نا می ماد بود، و اسناد آشوری نيز خبر از وجود دبيرانِ نويسنده در دربار مان
معلمان و مربيانِ دينیِ فرزندان . کردند کردند و در مراسم عبادی نيز امامت می تلاوت می

در اينکه مغان در زمان پارتيان و . اند تی ماد و هخامنشيان از ميان همينها بودهخاندان سلطن
توان  رو می ساسانيان انحصارکنندگان توليت دين بودند اطلاعات کافی وجود دارد؛ از اين

چنانکه . اند يقين گفت که آنها در زمان مادها و هخامنشيان نيز موقعيت مشابهی داشته به
در جائی که سرزمين ) آذرگاهِ شيز(ترين مرکز دينی ايرانيان  ن و مقدستري دانيم، کهن می

بوده که در » آترپاتيکان«اينجا مرکز کهنِ قبيلۀ . نا بوده تأسيس شده است اصلیِ پادشاهی مان
داستان انتساب زرتشت به قبيلۀ مغان . ياد شده است» آترَپاتيانو«اسناد آشوری از آنها با نام 

اند تا اواسط زمان هخامنشی چدان در مناطق غربیِ فلاتِ ايران و   کرده بودهکه خود اينها جعل
پَتوکَە و ارمنستان عموميت يافته بوده که نويسندگان يونانی از زرتشت با صفتِ  ازجمله در کَت
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. زيسته است اند که چند هزار سال پيشتر می ياد کرده» دين مغان«مغ، و از دين زرتشت با نام 
  . مغان بازخواهيم گشت دی ضمن سخن از هوخشترَ و شاهنشاهی ماد بهدر گفتار بع
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